


مصادیق عملیات روانی در تاریخ معاصر ایران
مطالعه موردی فرقه دمکرات و بحران آذربایجان (1324-1325 شمسی)
علی کالیراد[footnoteRef:1] و مهدی نوری[footnoteRef:2] [1:  دانشجوی دکتری تاریخ.]  [2:  دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی.‌] 

چكيده
این تحقیق بر آن است تا تکنیکهای عملیات روانی به‌کار گرفته شده توسط فرقه دمکرات آذربایجان در بازه زمانی سالهای 25-1324را در زمان بحران آذربایجان واکاوی و بررسی کند. سؤال اصلی مقاله بر این اصل استوار است که فرقه دمکرات چگونه توانست در بازه زمانی کوتاه (با توجه به حمایتهای اتحاد جماهیر شوروی سابق) نسبت به استقرار و تثبیت حکومت خودمختار در منطقه اقدام کند؟ به همین منظور فرضیه اصلی تحقیق به اینصورت تدوین شد: فرقه دمکرات آذربایجان به منظور تحکیم حکومت خود در منطقه آذربایجان اقدام به انجام عملیات روانی بر مخاطبین خود(مردم منطقه) با توسل به تکنیکهای متفاوت نموده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که فرقه دمکرات در فواصل زمانی مختلف (تشکیل فرقه دمکرات، تجزیه‌طلبی و تشکیل حکومت خودمختار) از تکنیکهای مختلف عملیات روانی بهره برده است، که از مهم‌ترین آن میتوان به تکنیکهای هراس‌افکنی، بازخورد سریع، نمادسازی، تاریخ‌سازی و مشروعیت/ مقبولیت‌سازی برای بیگانه اشاره کرد که با توسل به ابزارهای متداول آن زمان همچون رسانه و پخش اعلامیه اقداماتی مؤثر انجام داده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده، از این‌رو در جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق از روش کتابخانهای و بررسی اسنادی بهره گرفته شده است.
واژگان‌کلیدی: عملیات روانی، تاریخ پهلوی، مشروعیت، بحران آذربایجان، فرقه دمکرات.
در پژوهشهای مربوط به تاریخ معاصر ایران به ندرت به مقوله عملیات روانی پرداخته شده است. با تشکیل دولت پهلوی که میتوان آن را نخستین دولت مدرن در ایران به شمار آورد، این دولت به شکل بی‌سابقهای سعی نمود آراء، افکار و بینش جامعه ایرانی را مطابق با سیاستهای خود شکل دهد. با ورود متفقین به ایران در شهریور 1320 و سقوط رژیم خودکامه رضاشاهی، ایران به مدت بیش از یک دهه فضای متکثر سیاسی را تجربه کرد. در طی همین دوران بود که نیروهای گریز از مرکز با بهرهگیری از زمینههای داخلی و پشتیبانی خارجی به تشکیل حکومتهای خودمختار در آذربایجان و کردستان دست زدند. در اواخر دهه 1320 نهضت ملی شدن صنعت نفت، کشور را به صحنه منازعات گروههای سیاسی داخلی و دخالتهای خارجی بدل نمود که سرانجام به کودتای 28 مرداد1332 منجر شد. حکومت پهلوی که بازیابی قدرت خویش را مدیون این کودتای انگلیسی- امریکایی بود، در صدد مشروعیت بخشیدن به خود و اقداماتش و همراه ساختن افکار عمومی و گروههای سیاسی- اجتماعی مرجع برآمد. پژوهش حاضر در پی آن است بخشی از این تاریخ را از منظر عملیات روانی مورد واکاوی قرار دهد که مقارن با بحران آذربایجان است.

مدخلی بر عملیات روانی
عملیات روانی اصطلاحی است نوین برای اطلاق بر موضوعی به سابقه تمدن بشری. اندیشیدن درباره باور و عقیده مخاطب و چگونگی تأثیرگذاری بر آن همواره دغدغه آدمی بوده است. موارد و مصادیق عملیات روانی پیشینه﻿ای طولانی دارند. کتاب "هنر رزم" نوشته سن تزو (سون جو)، نظریه‌پرداز چین باستان، یکی از کهن﻿ترین آثار درباره موضوع عملیات روانی است. سن تزو به اهمیت متزلزل کردن اراده دشمن با شیوه‌هایی نظیر هیاهو و حملات ناگهانی تأکید داشت و جارچیان صحنه نبرد را به اعلام مرگ رهبران دشمن به منظور ایجاد وحشت توصیه می‌کرد. وی همچنین پیشنهاد ﻿می‌داد که فرمانده باید تا آخرین لحظه از جنگ پرهیز کند و برای تحقق پیروزی با کم‌ترین تلفات بکوشد (سونجو، 1387). در واقع هدف سخنان این نظریه‌پرداز چینی پرهیز از برخورد فیزیکی و جایگزینی آن با روش﻿های فکری به منظور غلبه بر دشمن است؛ امری که همواره مطلوب بشر بوده و برای کاستن از تلفات جانی در پی آن بوده تا با کم‌ترین هزینه بیشترین سود را به دست آورد. تفاوت اصلی عملیات روانی در گذشته و حال به پیشرفت فناوری مربوط می‌شود. به باور روبرت وُلفرام "با گسترش وسایل ارتباطی، امکان تأثیرگذاری در طرز نگرش و عقاید دیگران تحولی چشمگیر یافت. پيشرفت روزافزون فناوري ايجاب مي‌كند كه در آينده، جنگ [عملیات] رواني در مراحل آمادگي، اجرا و برنامه‌ريزيِ عمليات نظامي مورد توجه بيشتري قرار گيرد" (ولفرام، 1382). به رغم پیشرفت﻿های فناوری نه تنها از اهمیت عنصر انساني در جنگ‌های مدرن کاسته نشده است بلکه این عامل حتی بیش از گذشته مهم و تأثیرگذار می﻿نماید. طراحی، تولید و به﻿کارگیری فناوری نيازمند اراده انساني است. از همین‌رو، عملیات روانی همين اراده انسانی را هدف‌ قرار داده است (مرادی، 1387).
اگر چه بیشتر پژوهشگرانِ حوزه عملیات روانی در نوشتههای خود به تعریف یاد شده استناد کردهاند اما به هر حال اصطلاح عملیات روانی از جمله واژگانی میباشد که همواره دچار قبض و بسط مفهومی شده است. صاحبنظران این رشته، عملیات روانی را فرآیندی ارتباطی میدانند که در آن دو طرف شرکت میکنند و یکی از آنها یا هر دو می‌کوشند تا با تأثیر گذاشتن بر افکار، عواطف و تمایلات طرف دیگر، او را به انجام رفتارهای مطابق خواست خود وادار کنند (ابراهیمی و دیگران، 1386).

عملیات روانی فرقه دمكرات آذربايجان 
فرقه دمكرات آذربايجان به رهبري سيدجعفر پيشه‌وري در 12 شهريور 1324 با شعار کسب آزادی اعلام موجوديت کرد. پیشه‌وری اندکی پيش‌تر روزنامه‌ "آژير" را با رويكرد وحدت‌گرايانه منتشر مي‌كرد و در آن سيدضياء‌الدین طباطبايي را به دليل اين كه پيشنهاد تشكيل ايالات متحده ايران و كاهش ميزان تمركز دولت را داده بود، به باد انتقاد مي‌گرفت. به نظر مي‌رسد رد اعتبارنامه‌ پيشه‌وري در مجلس و تعطيلي روزنامه آژير باعث نوميدي وي از تحولات ايران شد. از سوی دیگر شوروی‌ها كه از آغاز اشغال ايران در شهريور 1320 به‌ويژه در تبريز فعاليت‌هاي قوم‌گرايانه را تقويت و تشويق ميكردند، در پي يافتن يك چهره‌ سياسي ورزیده جهت همكاري با آنان براي انضمام شمال ايران به روسيه بودند و در این راستا پيشه‌وري را به عنوان كمونيستي كهنه‌كار گزینه‌ای‌ مناسب براي اين هدف يافتند. گزارش‌هاي كنسولگري انگلیس در تبريز در روزهاي نخست اشغال و ورود ارتش سرخ به ايران نشان مي‌دهد كه شوروی‌ها چگونه از همان ايام در پي تحريك مردم آذربايجان به شيوه‌هاي مختلف و آماده‌سازي رواني جامعه بودند. 
با نگاهی به مجموعه اقدامات فرقه‌ دمکرات درمی‌یابیم که تمامی فعالیت‌ها و مطالبات فرقه در راستای همان برنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی صورت گرفت که پیشتر در مسکو تدوین شده بود. چنان که در ژوئیه‌ 1945 تیر- مرداد 1324 دفتر سیاسی کمیته‌ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی (پولیتبورو) طرح محرمانه‌ای با عنوان "تدابیر لازم در مورد سازماندهی جنبش‌های جدایی‌خواهانه در آذربایجان جنوبی و سایر شهرهای شمال ایران" تدوین کرد. در ادامه به بخشی از تکنیکهای مورد استفاده فرقه در دوران تشکیل حکومت خودمختار آذربایجان اشاره میشود.

1- هراس‌افکنی
فرقه دمکرات خود را نماینده اراده مردم آذربایجان معرفی می‌کرد و این نکته در تمامی شماره‌های روزنامه "آذربایجان"، ارگان رسمی فرقه، تکرار می‌شد. فرقه از مردم آذربایجان با عنوان "ملت" یاد می‌کرد و خواستار گذار به مرحله‌ دولت - ملت در منطقه‌ آذربایجان بود تا به تبع آن دولت خودمختار به مثابه مظهر اراده ملی در آذربایجان تأسیس شود و به تمامی شئونات زندگی مردم رسیدگی کند همچنین مخالفان این اراده را تحت عنوان "خائن" از سر راه بر دارد. در برخی شماره‌های روزنامه "آذربایجان" مخالفان فرقه خائنینی معرفی شده‌اند که باید به سرعت حذف شوند. چنین عملیاتی که در عمل نیز تحقق می‌یافت، رعب و ترس را در دل مردم آذربایجان ایجاد می‌کرد. فرقه با افزایش حداکثری هزینه‌های مخالفت تلاش داشت امکان بروز نارضایتی و مخالفت را به حداقل برساند.
"رابرت روسو"، کنسول امریکا در تبریز، در مشاهدات و خاطرات خود از دوران حکومت خودمختار آذربایجان به رغم تمجید از اقدامات اقتصادی، عمرانی و آموزشی دولت پیشه‌وری می‌نویسد: «اما حکومت [خودمختار] چهره دیگری نیز داشت: هراس‌افکنی. برای کسی که چنین هراسی را تجربه نکرده باشد، توضیح آن مشکل است. در اینجا بحث صرفاً در مورد شمار کسانی که به قتل رسیدند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند یا زندانی شدند نیست... هراس به خودی خود یک پدیده کاملاً روان‌شناختی است؛ موجی از وحشت که مردم را دربر می‌گیرد». به نوشته او مسئول اصلی وحشت‌آفرینی در آذربایجان "محمد بی‌ریا" بود که گروهی مسلح به نام انجمن دوستداران آذربایجان شوروی تشکیل داده بود: «کسی که از خودش مخالفت یا حتی بی‌علاقگی [نسبت به فرقه] نشان می‌داد بسیار خوش‌شانس می‌بود اگر کارش فقط با کتک خوردن و شکستگی فیصله می‌یافت». 
در گزارشی از وضعیت تبریز در زمستان 1324 که در روزنامه "ندای عدالت" به چاپ رسید، شرایط درست همان‌گونه تصویر شده که کنسول امریکا توصیف کرده است. خبرنگار روزنامه ضمن بیان "ترس و وحشت غریبی" که بر آذربایجان حاکم شده بود، می‌نویسد افرادی که دارای کارت عضویت فرقه بودند می‌توانستند دست به هر کاری بزنند و مخالفان خود را با این جمله که "تو ارتجاع یا فاشیست هستی" ساکت کنند. وی به عنوان نمونه به نقل ماجرای ضرب و شتم فردی در خیابان توسط یکی از فدائیان (نیروهای نظامی فرقه) می‌پردازد: «نگارنده و عده‌ای که در محل واقعه حاضر بودیم از وی علت را پرسیدیم. در پاسخ با خونسردی اظهار داشت که او [فرد مضروب] ارتجاع است. یکی از حضار که در چند قدمی ما با تحیر و تأثر به این منظره فجیع نگاه می‌کرد، سکوت تماشاچیان را در هم شکسته و اظهار داشت: صحبت ارتجاع نیست بلکه این یولداش فدایی ما با این بیچاره در چند سال پیش خرده‌حسابی داشت که امروز از موقعیت خود استفاده کرده و کاملاً حسابش را تصفیه نموده است» (خواندنی‌ها، 27 بهمن 1324).
حذف فيزيكي مخالفان از جمله سیاست‌های رایج فرقه بود. پیشه‌وری با صدور اعلامیه‌ای در 9 دی 1324 برای دستگیری یا قتل محمودخان ذوالفقاری، از خاندان معروف ذوالفقاری زنجان که به مقابله با عوامل حزب توده و فرقه دمکرات در منطقه می‌پرداخت، جایزه تعیین کرد و اراضی و املاک او را از آن دهقانان اعلام نمود. البته خوانین ذوالفقاری نیز مقابله به مثل کرده و برای سر عوامل فرقه جایزه گذاشتند (خواندنی‌ها، 26 آذر 1324). اسامی آن دسته از ملاکین و مأموران دولت که به نظر فرقه باید مجازات می‌شدند، در جراید وابسته به فرقه درج می‌گردید. نتیجه عملی این اقدام در همان بدو امر قتل دو تن از اعضای شهربانی تبریز در کوچه پس‌کوچه‌های شهر بود. پس از سقوط فرقه در آذر 1325 مخالفان فرقه مدعی شدند که در دوران حکومت یک‌ساله فرقه دمکرات شانزده‌هزار تن به قتل رسیدند. اگر چه ارقامی از این دست را به مانند ادعای هواداران فرقه دربارة قتل عام هزاران تن از مردم آذربایجان توسط نیروهای نظامی اعزامی از تهران و افراد وابسته به حکومت مرکزی نمی‌توان به سادگی پذیرفت. بی‌گمان فارغ از قتل‌های سیاسی و اعدام‌هایی که به شکل سیستماتیک از سوی حکومت خودمختار صورت می‌گرفت، بسیاری از قتل‌ها، ضرب و شتم‌ها و تجاوزها نتیجه ‌مستقیم فضای انتقام‌گیری و نفرت‌پراکنی بود که از سوی فرقه و عوامل شوروی ایجاد شده بود. برخلاف ادعای فرقه مبنی بر مبارزه با کشمکش‌ طبقاتی و تلاش برای نشان دادن چهره‌ای متحد و منسجم از آذربایجان در عمل رویه‌ای متضاد در پیش گرفته شده بود. 
"لوئیس فاوست" با توجه به گزارش‌های دیپلمات‌های غربی مستقر در تبریز به این نکته اشاره کرده است که در آغاز دهه 1320 نیروی مذهب بر حیات مردم آذربایجان مسلط بود و برای اکثریت مردم مسجد تنها مرکز سیاسی و فرهنگی به شمار می‌رفت (فاوست، 1374). حال که برای فرقه دمکرات امکان بهره‌برداری از عامل مذهب در راستای مقاصد سیاسی امکان‌پذیر نبود اما چه بسا سوار شدن بر موج نارضایتی طبقات فرودست می‌توانست به بسیج کردن بخش کثیری از جامعه در زیر بیرق فرقه بینجامد؛ امری که با شعارها و مطالبات کمونیستی فرقه و شوروی نیز کاملاً مطابقت داشت. به این ترتیب نیروهای شوروی و عوامل فرقه به پخش اسلحه در میان فرودستان شهری و روستایی پرداختند. این اقدام آذربایجان را وارد یک جنگ داخلی کرد. به گزارش نشریه امریکایی "ریدرز دایجست" شرایط آذربایجان به گونه‌ای شد که ملاکین دسته‌دسته می‌گریختند. دسته‌های کشاورزان مسلح نیز در جاده‌ها پاسداری می‌دانند تا مانع از فرار اربابان شوند. افرادی که گمان می‌رفت ملاکین فراری ‌باشند، از اتومبیل پیاده شده و همان‌جا تیرباران می‌شدند (خواندنی‌ها، 5 مرداد 1325).
با مطالعه شماری از گزارش‌ها و اخباری که از قتل‌های دردناک و اعمال شنیع صورت گرفته توسط عوامل منتسب به فرقه به‌جا مانده است درمی‌یابیم که این اَعمال بیش از هر چیز ناشی از کینه‌کشی و انتقام‌جویی نسبت به طبقات فرادست، مصادره اموال یا تسویه‌حساب‌های شخصی بودند که به شکل کشتار خانوادگی، آزار جنسی زنان و قتل کودکان بروز می‌یافته است. توسل اعضاي فرقه دمكرات به قتل و تهديد به حدي بود كه حتی قوانين حكومت خودمختار را نیز زير پا مي‌گذاشتند. به باور جهانشاهلو، خود پيشه‌وري نيز در بسياري از موارد تسلطي بر عناصر افراطي فرقه نداشت و آنها مستقيم یا غیرمستقیم از عوامل شوروی دستور مي‌گرفتند. 

2- بازخورد سریع[footnoteRef:3]  [3:  Fast Feedback] 

فرقه دمکرات بیش از هر چیز می‌کوشید تا با انجام اقدامات هر چند مقطعی و صوری ولی قاطع و تأثیرگذار افکار عمومی در آذربایجان و ایران همچنین نظر مساعد دیپلمات‌های بیگانه را با خود همراه سازد. فرقه می‌کوشید مردم آذربايجان را متقاعد کند كه اهميت زيادي به عمران و آباداني منطقه مي‌دهد. در اين راستا به آسفالت‌كشي برخي خيابان‌ها در تبريز اقدام کرد. در فيلم‌هايي كه بعدها در باكو به منظور بزرگداشت دوران حکومت فرقه ساخته شد، بخشي از تبليغات به همین آسفالت‌كشي خيابان‌ها اختصاص داده شده است. جالب آنکه ادوات آسفالت‌کشی در زمره درخواست‌های پيشه‌وري از "میرجعفر باقر اف" و حکومت شوروی بود.
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اقدام ديگر فرقه تأسيس دانشگاه تبريز بود. قانون تأسيس دانشگاه در تبريز در سال 1318 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيده بود كه با فرا رسيدن جنگ دوم جهاني این امر به تعویق افتاد. از سوی دیگر دانش‌سراي عالي تبريز كه در مركز شهر قرار داشت از سال‌ها پيش بنيان گذاشته شده بود. فرقه دمكرات با بهره‌گیری از ساختمان اين دانش‌سرا و تغيير تابلوي آن به دانشگاه تبريز، در اقدامی نمايشي تأسيس دانشگاه در تبريز را اعلام کرد.
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تشکیل دادگاه‌های صحرایی، اقدامات سختگیری علیه گرانفروشان و حتی شایع شدن خبر تیرباران آنها، اعدام عوامل خرید و فروش تریاک، اعدام اراذل و اوباش در ملأ عام، جمع‌آوری (موقت) متکدیان و امحای سگ‌های ولگرد از دیگر تصمیمات حکومت خودمختار بود. با توجه به اینکه ایران در آن زمان از کمبود ارزاق و فقدان امنیت رنج می‌برد، فرقه با دست زدن به این تحرکات می‌توانست برای خود مشروعیت‌آفرینی کند. چنان که روزنامه‌های تهران (به‌ویژه روزنامه‌های چپ‌گرا) از این‌گونه اقدامات فرقه تمجید می‌کردند. پیشه‌وری حتی از کنسول امریکا برای دیدن اعدام مجرمان و خلافکاران در میدان اصلی تبریز دعوت به عمل آورد. از جمله موضوعاتی که سران فرقه دمكرات بر آن بسیار مانور می‌دادند بحث الغای نظام اربابی و تقسيم اراضي میان زارعان بود. فرقه بدین امر به عنوان يك عنصر مشروعيت‌بخش نگاه مي‌كرد و تقسيم اراضي را گام نخست در تحقق شعارهاي مساوات‌طلبانه‌ خود مي‌دانست. از دیگر اقدامات نمادین فرقه برگزاری انتخابات برای تشکیل مجلس ملی آذربایجان بود تا بدین ترتیب تشکیلات خود را برآمده از رأی مردم جلوه دهد و وجهه‌ای دمکراتیک برای خود فراهم کند. در همین راستا در روز انتخابات کامیون‌هایی وارد روستای لیقوان شدند و به اجبار روستاییان را به نزدیک‌ترین حوزه رأی‌گیری منتقل کردند. برای کمک به افراد بی‌سواد که 95‌درصد رأی‌دهندگان را تشکیل می‌دادند، اعضای فرقه بر سر صندوق حاضر بودند (خواندنی‌ها، 5 مرداد 1325). با این تدابیر بی‌گمان عدم رأی آوردن نامزدهای فرقه دمکرات در چنین انتخاباتی جای تعجب می‌داشت.

3- نماد‌سازی 
پرچم، نشان و نام‌ها: فرقه دمكرات هر چند که در عمل آذربايجان را از ایران تجزيه نمود و مانع از اعمال حاكميت دولت مرکزی در مناطق تحت کنترل خود شد، اما هيچ‌گاه به طور آشکار از جدایی از ايران سخن نگفت. فرقه از يك طرف براي رفع شائبه تجزيه‌طلبی در داخل و از سوي ديگر براي برطرف ساختن نگرانی جهان غرب و به‌خصوص تركيه كه به شدت از فعالیت‌های شوروی در آذربایجان هراسان بود، ترجيح داد در خصوص پرچم که نماد استقلال یک کشور است سكوت كند و از همان پرچم ملي وقت ايران يعني پرچم شير ‌و‌ خورشيد ‌نشان استفاده کند. اگر چه در مکاتبات رسمی فرقه نیز نشان شیر‌و‌خورشید به چشم می‌خورند، اما به نظر مي‌رسد بنا بر اين بود كه به مرور زمان نماد ديگري جايگزین نماد شیر‌و‌خورشید شود.
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در نشانی كه با تأیید مير‌جعفر باقراف به عنوان آرم رسمي حکومت خودمختار آذربايجان انتخاب شد، تصوير آتش به عنوان مظهر آذربايجان در ميانه قرار داشت كه اطراف آن را برگ درخت غار ميپوشاند و در زير آن يراق سرخ رنگي قرار ميگرفت (حسنلي، 1386). ولي عمر دولت پيشه‌وري سخت کوتاه و پر فراز‌و‌نشیب بود و مجالي براي رسمیت یافتن اين نشان فراهم نیامد.
واحد پولی: پيشه‌وري در مكاتبات خود با ميرجعفر باقراف به مسئله چاپ پول از طرف حکومت خودمختار اهميت زيادي مي‌داد: «در رابطه با مسائل مالي خواهش مي‌كنم اجازه دهيد كه ما پول خودمان را منتشر كنيم. شما مي‌دانيد كه ما پول اندكي در اختيار داريم. اگر آذربايجان پول خودش را خودش داشته باشد مي‌تواند كالاهاي خود را به فروش برساند. اگر صد ميليون منات منتشر كنيم كارهاي ما به راه خواهد افتاد و ديون خود را خواهيم پرداخت. اگر اسكناس ايران را چاپ كنيم دنيا به ما اعتراض خواهد كرد. ما صاحب سه بانك هستيم كه در حال حاضر به صورتي جدي مشغول فعاليت هستند... درباره اين كه اسكناس‌ها كجا چاپ بشوند شما تصميم خواهيد گرفت. در تبريز اين كار امكان ندارد» (حسنلی، 1386).
گذشته از کارکرد اقتصادی پول، این پدیده کارکرد هویتی نیز دارد. پول ملي از نمادهای هویت ملي است و افراد با استفاده از پول رايج در كشور خود ناخودآگاه از اتباع ديگر کشورها احساس تمايز مي‌كنند. انتشار اسكناس‌هاي جدید توسط فرقه دمكرات- فارغ از کمک به بهبود شرایط مالی حکومت خودمختار- قادر بود نقشی مهم در ایجاد تمايز ميان مردم آذربایجان با دیگر ساکنان ایران و پیشبرد پروژه هويت‌سازي مورد نظر فرقه ایفا كند. مقايسه اسكناس‌هاي رايج در ايرانِ آن دوره با اسكناس‌هاي چاپ شده توسط حکومت پيشه‌وري نشانگر اين حقيقت است كه فرقه دمكرات سعي مي‌كرد از طريق جمع‌آوري اسكناس‌هاي ايراني، تعلقات هويتي در آذربايجان را مهندسي و مديريت كند. در اسكناس‌های حکومت خودمختار نامي از ايران و بانك مركزي ايران نبود و در عوض عبارت "خزانه‌داری حکومت ملی آذربايجان" بر روي آنها نقش بسته بودند. در دوراني كه هنوز ارتباطات به اندازه امروز گسترده نشده بود درج چنين عبارتي بر روي اسکناس‌ها به مردم دور افتاده‌ترين مناطق آذربايجان نیز كه به درستي نمي‌دانستند چه اتفاقاتي در حال رخ دادن است و احتمالاً ماجرای فرقه دمکرات را یک شورش محلي تصور مي‌کردند، مي‌فهماند كه در آذربايجان حكومتي جديد در حال شكل‌گيري است؛ حكومتي كه ارتباطي به ايران ندارد و از زباني جز زبان فارسي بهره می‌گیرد و اسناد پولي و مالي‌اش را با آن تنظيم مي‌كند.
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انتخاب نام واحد پولي جديد یعنی "تومن" نیز تأمل‌برانگیز بود. تومن يا تومان نام مغولي است كه از دوران استيلاي تركان و مغولان در ايران رايج شد. استفاده از تومان به جاي ريال نشان از اين واقعيت داشت كه فرقه دمكرات به طور رسمی در پي نمادسازي‌هاي غير ايراني در آذربايجان بود.

4- تاریخ‌سازی 
سران فرقه و عوامل شوروی در صدد بودند از هر نوع ابزاری براي مشروعيت بخشيدن به حكومت خودمختار و برنامه‌های آن استفاده کنند و در همين چارچوب به تاريخ‌سازي، تحريف واقعيت‌ها و چهره‌هاي تاریخی پرداختند. در اين راستا شخصيت‌هايي همچون ستارخان، باقرخان و شيخ‌محمد خياباني كه در راه استقلال و آزادي ايران تلاش نمودند، مصادره شدند. فرقه دمكرات سعي مي‌كرد خود را دنباله‌رو آنان نشان دهد و به همين دليل در مناسبت‌هاي گوناگون و گردهمايي‌هاي فرقه از تصاوير مبارزان مشروطیت استفاده مي‌شد. انتخاب نام فرقه دمكرات بارزترین نمونه چنین حركتي بود. نام "فرقه دمكرات ايران" در ميان بخش بزرگي از ايرانيان تداعي‌كننده آزادي‌خواهی و مشروطه‌خواهي بود. پیشه‌وری نیز با آگاهی از این موضوع مصمم بود که این نام را بر تشکیلات خود نهد. به نوشته یکی از فعالان فرقه دمكرات "پیشه‌وری برای انتخاب نام فرقه اهمیت بسیاری قائل بود. به عقیده او در نامگذاری فرقه باید هدف‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شوند" (حسنلی، 1386). سران فرقه با ناديده گرفتن ماهيت مبارزات كساني چون ستارخان كه به پيشنهاد كنسول روسیه براي آويزان كردن پرچم اين دولت در مقر خويش پاسخ رد داده بود، رخدادهای تاریخی را در راستای اهداف خود بازنمايي کردند. روايت فرقه از قيام شيخ محمد خياباني نيز همين‌گونه بود. خیابانی نه تنها مخالف نيات پان‌تركيستي و الحاق‌گرایانه عثماني در بحبوحه جنگ اول جهانی بود بلكه از اطلاق نام آذربايجان بر سرزمین‌های شمال رود ارس نيز ناخرسند بود. هنگامي كه حزب مساوات به رهبري محمد‌امين رسول‌زاده دولت جمهوري آذربايجان را در باكو تشكيل داد (1918) خیابانی با تغيير نام آذربايجان ایران به "آزادستان" دست به واکنش زد. اما فرقه با مصادره شخصيت‌هاي ممتاز تاریخي و وارونه‌سازی تاریخ این امکان را مي‌یافت که ضمن داعيه‌داری ادامه راه پيشينیان، از نيروهاي مخالف خود نيز سلب مشروعیت کند.
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5- دشمن‌سازی 
مبنای اصلی حرکت پیشه‌وری بر قومیت‌گرایی بنا نهاده شده بود. شوروی‌ها و فرقه سعی می‌کردند در راستای مقاصد سیاسی خود تفاوت‌های میان آذری‌زبانان و غیر‌آذری‌زبانان را مطرح سازند و با ارائه روایتی تحریف شده از تاریخ ایران و هویت آذربایجانی این تفاوت‌ها را به خصومت قومی بدل کنند. بنابراین تاریخ معاصر ایران و وقایع آن مانند شرکت فعال آذربایجانیان در انقلاب مشروطه، قیام شیخ محمد خیابانی و حتی تاریخ مبارزات بابک خرمدین در چارچوب همین پارادیم بازتفسیر می‌شدند. نظر به سنت غنی خاورشناسی در روسیه و اتحاد شوروی زمینه برای بازنویسی تاریخ ایران و آذربایجان در راستای دست‌یابی به اهداف سیاسی فراهم بود. به تبع این جریان فرقه دمکرات نیز سعی داشت حتی تاریخ ایران باستان را در راستای مشروعیت‌سازی برای حرکت جدایی‌طلبانه خود به کار گیرد. در مقالات مندرج در روزنامه آذربایجان، تاریخ ایران از دوره باستان به عنوان تاریخ کشمکش ترک و فارس تصویر می‌شد و در این جهت بر وجود تقابل میان پارس‌ها (نماد ایرانیان) و مادها (نماد آذربایجانیان) تأکید می‌گردید. در این مقالات تلاش بر این بود که به خواننده القاء شود فارس‌زبان‌ها که نوادگان پارسیان‌اند، با حیله و تزویر امپراتوری ماد را در هم شکستند و با برقراری سلطه بر آنان اساس یک ستم ملی چند هزار ساله را پایه‌گذاری کردند. این مقالات ادعا می‌کردند که قهرمانان تاریخ ایران در واقع ضدقهرمان‌هایی هستند که به ملت آذربایجان ستم روا داشته و آنها را تحت انقیاد خود درآورده‌اند. به این ترتیب، نوشته‌هایی بر ضدکوروش و تقلیل شخصیت وی به راهزن و یا معرفی داریوش هخامنشی به عنوانی پادشاهی ستمگر در همین چارچوب مورد تحلیل قرار می‌گرفت. به این ترتیب تمایز و تفاوت میان ترک و فارس در قالب ستم تاریخی فارس‌ها بر ترک‌ها تبیین می‌شد.
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6- برچسب‌زدن
 فرقه دمکرات پیوسته سعی داشت خود را تشکیلاتی ترقی‌خواه نشان دهد که در راه تجدد تلاش می‌کند. بیش از هر چیز فرقه دمکرات با معرفی دولتمردان و روشنفکران مقیم تهران و مخالفان خود به عنوان متحجر به این تبلیغات دست می‌زد. در این زمان هر کسی که با خواسته‌ها، برنامه‌ها و شعارهای فرقه همراه نمی‌شد با اصطلاحات مبهم "مرتجع" یا "ارتجاعی" و "دشمن خلق" محکوم می‌گشت.
بررسی روزنامه آذربایجان نشان می‌دهد که فرقه تلاش داشت حرکت سیاسی خود را در چارچوب پیشرفت، سازندگی و تجدد معنا کند و هرگونه فعالیت یا تفکر دیگر را وا‌پس‌گرا و ارتجاعی جلوه دهد.

7- مشروعیت/مقبولیت‌سازی 
آن‌گونه که از اسناد برمی‌آید شوروی تلاش داشت تا به بهانه اتحاد برادران شمالی و جنوبی در نهایت آذربایجان ایران را به خاک خود الحاق کند. همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، میرجعفر باقراف، رهبر حزب کمونیست جمهوری آذربایجان، مایل بود با افزایش وسعت قلمرو خود، قدرت و نفوذ بیشتری در هرم سیاسی اتحاد شوروی به دست آورد و در همین راستا مفاهیمی به مانند "آذربایجان جنوبی" خلق و ابداع شدند که همگی در خدمت هدف نهایی شوروی قرار داشتند. فرقه دمکرات نیز که به طور مستقیم با دستور استالین و با حمایتهای بی‌دریغ رژیم شوروی تأسیس شده بود، این کشور را الگوی خود می‌دانست. برپایی نمایشگاه‌ها، تئاترها و شب‌ شعر به منظور جلب نظر نخبگان و توده مردم برای شوروی‌ها اهمیت بسیار داشت. فرقه نه تنها در ارگان خود مطالبی درباره تاریخ انقلاب کمونیستی و رهبران شوروی منعکس می‌کرد، بلکه با درج مقالاتی در خصوص دستاوردها و پیشرفت‌های رژیم شوروی در ‌صدد ایجاد تصویری مثبت از حکومت و جامعه شوروی در ذهن مخاطبان آذربایجانی بود.
نمایشگاه‌ عکس شوروی در تبریز که به نمایشگاه دائمی تبدیل شد، تلاش داشت پیشرفت‌ها و تغییراتی را تبلیغ کند که در طول حکومت کمونیستی در آذربایجان شوروی صورت گرفته بود و به مردم القاء نماید که آذربایجانی‌های شمال رود ارس در وضعیت بسیار عالی و متمدنانه‌ای زندگی می‌کنند و در صورت الحاق احتمالی جنوب به شمال چنین سرنوشتی در انتظار تبریز و اردبیل و ارومیه نیز خواهد بود. در گزارش نشریه امریکایی "ریدرز دایجست" از وضعیت آذربایجان که در همان زمان در مطبوعات ایران نیز انعکاس یافت، به نمایش محصولات سینمایی شوروی در تبریز به جای فیلم‌های امریکایی اشاره شده است. همچنین اوراق تبلیغاتی به شکل گسترده در میان مردم پخش می‌شد که رفاه مردم شوروی را با فقر و مسکنت اهالی آذربایجان ایران مقایسه می‌کرد (خواندنی‌ها، 5 مرداد 1325).

رسانههای فرقه 
با استیلای فرقه دمکرات بر آذربایجان سیاست‌های زیر در قبال مطبوعات اعمال شد: 1. اعمال محدودیت علیه نشریات ضد‌ شوروی و مخالف با رویکرد فرقه و تعطیلی آنها؛ 2. رواج زبان ترکی به عنوان زبان نوشتاری؛ 3. ممانعت از ورود نشریات از تهران و سایر مناطق ایران به آذربایجان؛ و 4. تشویق ورود نشریات از آذربایجان شوروی و حمایت از نشریات هوادار شوروی و مرام کمونیستی (برادران شکوهی، 1385). از جمله روزنامه‌ها و مجلاتی که در این دوره در تبریز منتشر شدند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) "آذربایجان"، ارگان رسمی فرقه دمکرات، به زبان‌های ترکی آذربایجانی و فارسی؛
2) "وطن یولوندا"، ارگان ارتش سرخ شوروی، به زبان ترکی آذربایجانی؛
3) "آره‌ویلا"، وابسته به ارتش سرخ شوروی، به زبان ارمنی؛
4) "دمکرات"، ارگان فرقه‌ دمکرات، به زبان‌ فارسی؛
5) "ادبیات صحیفه‌سی"، تحت مدیریت محمد بی‌ریا، به زبان ترکی آذربایجانی؛
6) "شاعرلر مجلسی"، وابسته به انجمن روابط فرهنگی شوروی و ایران در تبریز، به زبان ترکی آذربایجانی؛
7) "شفق"، وابسته به انجمن روابط فرهنگی شوروی و ایران در تبریز، به زبان‌های ترکی آذربایجانی و فارسی؛
8) "مدنیت"، وابسته به خانه فرهنگی شوروی در تبریز، به زبان ترکی آذربایجانی؛
9) "جوانلار"، ارگان سازمان جوانان فرقه دمکرات، به زبان ترکی آذربایجانی؛
10) "دموقرات"، ارگان کمیته تبریز فرقه دمکرات، به زبان ترکی آذربایجانی؛ و
11) "آزاد ملت"، ارگان مجلس ملی آذربایجان، احتمالاً به زبان ترکی آذربایجانی.
مقامات شوروی از ابتدای اشغال آذربایجان توجه ویژه‌ای نسبت به فعالیت‌ رسانه‌ای در این منطقه داشتند و آن را در زمره اولویت‌های خود قرار دادند، برای نمونه از جمله تصمیمات شورای کمیسارهای اتحاد شوروی دربارة "آذربایجان جنوبی" در مارس 1944/ اسفند 1322 انتشار روزنامه به زبان ترکی آذربایجانی دست‌کم سه نوبت در هفته توسط نیروهای نظامی شوروی مستقر در آذربایجان، تأسیس چاپخانه‌ای در شهر تبریز همچنین تأسیس دبستانی در تبریز برای تدریس زبان ترکی آذربایجانی بود (حسنلی، 1386). برای انتشار روزنامه "وطن یولوندا" بیست‌و‌هفت نفر از باکو به ایران اعزام شدند. در بهار 1944/ 1323 شمسی این روزنامه با تیراژ چهار هزار نسخه در تبریز پخش شد. عوامل شوروی و فرقه سعی داشتند به هر طریق تمامی ابزارهای اطلاع‌رسانی را به انحصار خود درآورند. از این رو فارغ از تأسیس و توسعه نشریات وابسته، در ورود رسانه‌های غیر‌خودی به آذربایجان اخلال ایجاد می‌کردند. برای نمونه در آستانه تشکیل حکومت خودمختار، عوامل فرقه در 15 آذر 1324 روزنامه‌ها و نشریات چاپ تهران را که از طریق پست به تبریز ارسال شده بودند به آتش کشیدند (مجتهدی، 1381). در اقدامی مشابه روزنامه کیهان خبر از توقیف چهل دستگاه گیرنده رادیو در زنجان در اواخر پاییز 1324 توسط یکی از عناصر فرقه دمکرات داد (خواندنی‌ها، 1 دی 1324).

نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر، با توجه به امكان تحقيق، هفت نوع از تکنیکهای عمليات رواني شامل هراس‌افکنی، بازخورد سریع، نمادسازی، تاریخ‌سازی، دشمن‌سازی، برچسب زدن و مشروعیت/ مقبولیت‌سازی همچنین رسانههای مورد استفاده به عنوان ابزار اصلی اقدامات دولت خودمختار آذربایجان را در تاريخ فرقه دمکرات (1325ـ1324) مورد بررسي و مطالعه قرار داده است. با توجه به اینکه فرقه دمکرات به پشتوانه اتحاد جماهیر شوروی اقدام به تشکیل دولت خودمختار نمود، بنابراین برای استقرار و تحکیم دولت خود نیازمند اقداماتی جهت ایجاد مشروعیت و مقبولیت نزد مردم بود. از اینرو با توسل به تکنیکهای متداول عملیات روانی و برخورداری از تجارب اتحاد جماهیر شوروی و با توسل به ابزارهای مختلف از جمله رسانه سعی در القاء تصویر آیندهای روشن در اذهان اقشار مختلف مردم آذربایجان داشت، هر چند که سرانجام این اقدامات به نتیجهای نرسید و دولت خودمختار وجه‌المصالحه دولت مرکزی و اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت. 

منابع
- در نسخه چاپی موجود است.
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